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جلسه 138-851
‌شنبه - 13/03/1402
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌الله الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
تتمه بحث: نسیان الرکوع مع التذکر بعد الدخول فی السجدة الاولی

بحث راجع به کسی بود که بعد از دخول در سجده اول یادش می‌‌آید رکوع را فراموش کرده که مشهور گفتند نمازش باطل است. ما هم اطلاق معتبره اسحاق بن عمار و روایت محمد بن سنان را پذیرفتیم که اقتضاء می‌‌کند بطلان این نماز را. در معتبره اسحاق بن عمار بود الرجل ینسی ان یرکع قال علیه السلام یستقبل، رو می‌‌آورد یا از سر می‌‌گیرد که ظاهرش این است که رو می‌‌آورد و از سر می‌‌گیرد نماز را، حتی یضع کل شیء من ذلک موضعه. در روایت محمد بن سنان بود رجل نسی ان یرکع قال علیه الاعادة. که ما عرض کردیم اطلاق این دو روایت فرض تذکر نسیان رکوع قبل از دخول در سجده ثانیه را هم می‌‌گیرد.

گفته شد که صحیحه ابی‌بصیر صلاحیت دارد این دو روایت را تقیید بزند چون در صحیحه ابی‌بصیر است اذا ایقن الرجل انه ترک رکعة من الصلاة و قد سجد سجدتین و ترک الرکوع استأنف الصلاة. که مفهومش این می‌‌شود که اگر قبل از سجدتین یعنی قبل از دو سجده متذکر نسیان رکوع بشود نیاز به اعاده نماز نیست، قبل از دخول در سجده ثانیه اگر یادش بیاید رکوع را نکرده طبق مفهوم این روایت نمازش صحیح است.

پاسخ از اشکال محقق نائینی به مفهوم شرط در صحیحه ابی‌بصیر

مرحوم محقق نائینی گفت این شرط مفهوم ندارد، چون شرط محقق موضوع است.

ما نفهمیدیم، شرط محقق موضوع مثل اذا رکب الامیر فخذ رکابه، این شرط محقق موضوع است، این‌جا حکم این است که استأنف الصلاة، اذا ایقن الرجل انه ترک رکوعا این چطور شرط محقق موضوع است؟ بدون این شرط استیناف صلات ممکن نیست؟ 
ثانیا: شرط محقق موضوع باشد، تنها این شرط اول که نیست، شرط دوم هم بود، و قد سجد سجدتین، به لحاظ او چرا مفهوم ندارد؟ مثل این‌که بگوید اذا رکب الامیر و قد تعمم فخذ رکابه، به لحاظ و قد تعمم چرا مفهوم نداشته باشد؟

و ثالثا ما دنبال مفهوم شرط نبودیم و لو در کلمات مفهوم شرط مطرح شد، ما مفهوم وصف را مطرح می‌‌کنیم که امام فرمود و قد سجد سجدتین نفرمود و قد سجد، پس مطلق دخول در سجود کافی نیست برای لزوم اعاده نماز چون ذکر سجدتین لغو می‌‌شود.

البته این مشروط به این است که استظهار کنیم که امام این جمله را فرمودند نه این‌که راوی سؤال کرده که رجل ایقن انه ترک رکوعا فی الصلاة و قد سجد سجدتین امام در جواب فرموه باشد استأنف الصلاة بعد ابی‌بصیر آمده باشد تلفیق کرده باشد بین سؤال سائل و جواب امام و به امام نسبت بدهد این کلام ملفّق را، اگر این احتمال را بدهیم که دیگر استدلال به مفهوم این روایت مشکل می‌‌شود. ولی این احتمال‌ها را ما خلاف ظاهر می‌‌دانیم.

اشکال محقق بروجردی به استظهار رکوع از رکعة در صحیحه ابی‌بصیر

آقای بروجردی اشکال دیگری داشتند فرمودند در روایت دارد ترک رکعة، این رکعة اگر به معنای رکوع باشد خوب است، ترک رکوعا و قد سجد سجدتین، بعدش هم دارد و ترک الرکوع، و لذا ایشان احتمال شاید قوی‌تر را این بدانند که رکعت به معنای همان ظاهر عرفیش باشد، ترک رکعة همان نماز مثلا صبح دو رکعت است، ترک رکعة، رکعت دوم نماز صبح را ترک کرده. ایشان می‌‌فرماید چه جور ترک کرده؟ سجد سجدتین و ترک الرکوع، در این رکعتی که فراموش کرده این جوری رکعت فراموش شده سجدتینش را آورده ولی رکوعش را نیاورده، بعد ایشان فرموده ترک رکعة صدق نمی‌کند مگر بعد از فراغ از نماز، آدم تا از نماز فارغ نشود که نمی‌گوید ترکت رکعة، هنوز اثناء نماز است دارد می‌‌خواند، وسط نماز صبح که نمی‌گویند ترکت الرکعة الثانیة من صلاة الصبح، نماز صبحت را تمام بکنی یادت بیاید رکعت ثانیه را نخواندی آن وقت می‌‌گویی ترکت رکعة. و لذا این روایت ابی‌بصیر می‌‌شود مربوط به بعد از نماز، ربطی دیگر به بحث تذکر نسیان رکوع در اثناء نماز ندارد تا شما مفهوم‌گیری بکنید بگویید فرمود و قد سجد سجدتین پس معلوم می‌‌شود اگر سجد سجدة واحدة این‌جا نماز باطل نیست، نه، این روایت اصلا مربوط می‌‌شود به بعد از فراغ از نماز.

بعد ایشان فرموده آن وقت باید نسبت بسنجیم بین این روایت و صحیحه محمد بن مسلم که بیان ایشان را عرض خواهم کرد. ولی قبل از این‌که بیان ایشان را عرض بکنم راجع به حل معارضه بین این صحیحه ابی بصیر و صحیحه محمد بن مسلم را فرمایشات ایشان را که مربوط به این بحث است جواب بدهم. 
پاسخ اول: بیان استعمالات روایی رکعة در رکوع

می‌گویم: درست است که رکعت در بسیاری از استعمال‌ها به همان معنای عرفی امروز آمده، نماز صبح دو رکعت است، نماز مغرب سه رکعت است، نماز ظهر و عصر و عشاء چهار رکعت است، اما در برخی از روایات رکعت به معنای رکوع آمده:

مثلا صحیحه عمر بن اذینه وسائل جلد 5 صفحه 466 دارد که فمن اجل ذلک صارت سجدتین و رکعة، در شب معراج که توضیح می‌‌دهد نماز پیامبر را می‌‌فرماید به همین خاطر نماز شد مشتمل بر دو سجده و یک رکوع، چون این عبارت در ادامه این است که یک رکوع کردم و دو سجده.

یا روایت دوم، روایت فضل بن شاذان وسائل جلد 6 صفحه 330 دارد که انما جعلت الصلاة رکعة و سجدتین لان الرکوع من فعل القیام و السجود من فعل القعود فضوعف السجود لیستوی بالرکوع. چرا نماز مشتمل است بر رکعت و دو سجده یعنی بر یک رکوع و دو سجده؟ چون سجود در حال جلوس است، نصف رکوع می‌‌شود که در حال قیام است و لذا دو سجده آوردند تا مساوی بشود با رکوع. صلاة القاعد علی النصف من صلاة القائم فضوعف السجود لیستوی بالرکوع.

روایت سوم: وسائل جلد 7 صفحه 494 صحیحه زراره و محمد بن مسلم صلاة الکسوف کم هی رکعة؟‌ قال عشر رکعات و اربع سجدات. عشر رکعات یعنی عشر رکوعات. 
روایت چهارم: صحیحه حلبی در همان باب، این‌جا هم دارد صلاة الکسوف کسوف الشمس و القمر عشر رکعات و اربع سجدات.

حدیث پنجم سرائر از جامع بزنطی باز نقل می‌‌کند که هل یقرأ فی کل رکعة بفاتحةالکتاب؟ کل رکعتین یعنی کل رکوع، آیا قبلش حمد بخواند؟ حضرت می‌‌فرماید نه، اگر سوره‌ای را که شروع کردی تمام کردی قبل از این رکوع، سر از رکوع برداشتی باید آن وقت حمد را شروع کنی و الا اگر هنوز سوره کامل نشده گفتی لم یلد، ‌رفتی رکوع، برخواستی بگو و لم یولد. لازم نیست سوره فاتحةالکتاب را تکرار کنی. سوره قل هو الله را پنج قسمت بکن البته بسم الله را احتیاطا تنها قرار نده، بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، برو به رکوع، بلند شو بگو الله الصمد، برو به رکوع، بر خیز بگو لم یلد، برو به رکوع، برخیز بگو و لم یولد، برو به رکوع، آخرش بگو و لم یکن له کفوا احد برو به رکوع که می‌‌شود رکوع پنجم. تعبیر این است: هل یقرأ فی کل رکعة بفاتحةالکتاب.
پس رکعت به معنای رکوع هم آمده.

و جالب این است که رکع هم به معنای اتیان به رکعت آمده. رکع رکعة، یعنی اتی برکعة اخری. مثل صحیحه ابی بکر حضرمی جلد 8 وسائل صفحه 119 می‌‌گوید صلیت مع اصحابی المغرب فلما ان صلیت رکعتین سلمت فقال بعضهم انما صلیت رکعتین فاعدت فاخبرت اباعبدالله علیه السلام فقال لعلک اعدت قلت نعم حضرت وقتی شنید فرمود نکند نماز مغربت را از نو خواندی عرض کردم بله، فضحک علیه السلام ثم قال انما کان یجزیک ان تقوم فترکع رکعة. می‌‌توانستی بلند شوی رکعت سوم بجا بیاوری.
[سؤال: ... جواب:] سلام نماز را در رکعت دوم نماز مغرب داد خب باید بلند شود یک رکعت دیگر بخواند.

برخی از روایات هم علماء دچار شبهه شدند مثلا یک روایتی است که صاحب وسائل آن را در باب نسیان رکوع مطرح می‌‌کند، صحیحه عیص، وسائل جلد 6 صفحه 315: رجل نسی رکعة من صلاته حتی فرغ منها ثم ذکر انه لم یرکع فقال یقوم فیرکع. حالا تهذیب در جلد 2 صفحه 150 بعدش می‌‌گوید و یسجد سجدتی السهو، در صفحه 350 می‌‌گوید و یسجد سجدتین. این اصلا بعید نیست به این معنا باشد که یک رکعت را فراموش کرد چون ظاهر اولی رکعت رکعت کامله است، حتی فرغ من صلاته ثم ذکر انه لم یرکع یعنی لم یأت بالرکعة الاخیرة قال یقوم یرکع یعنی یرکع رکعة الاخیرة و یسجد سجدتی السهو بخاطر آن سلام زاید. 
عرض ما این است که درست است که رکعت ظاهر اولیش رکعت کامله است و لکن در بخشی از روایات که خواندیم که کم هم نبود رکعت به معنای رکوع بکار رفته. به قرینه ذیل روایت ما بعید نمی‌دانیم در صحیحه ابی‌بصیر که می‌‌گوید رجل ترک رکعة و قد سجد سجدتین به قرینه و قد سجد سجدتین و ترک الرکوع می‌‌خواهد بگوید ترک رکوعا من الصلاة، دارد توضیح می‌‌دهد امام علیه السلام، اذا ایقن الرجل انه ترک رکعة من الصلاة ترک رکوعا من الصلاة به این نحو که سجد السجدتین و ترک الرکوع. پس بعید نیست به قرینه ذیل، رکعت در این‌جا به معنای رکوع باشد.

پاسخ دوم

ثانیا: بر فرض رکعت به معنای رکعت معروفه باشد اگر به تنهایی می‌‌گفت رجل ایقن انه ترک رکعة من الصلاة قبول داریم که ظهور عرفیش این است که نمازش تمام شده، و لکن وقتی دارد توضیح می‌‌دهد می‌‌گوید ترک رکعت به این نحو بوده که قبل از رکوع رفته به سجدتین، وقتی این‌جور توضیح می‌‌دهد، جناب آقای بروجردی باز هم ظهور دارد در فراغ از صلات؟ دارد توضیح می‌‌دهد ایقن الرجل انه ترک رکعة من الصلاة بعد توضیح می‌‌دهد و قد سجد سجدتین و ترک الرکوع با این توضیح باز ظهور آن ترک رکعة من الصلاة این است که و قد فرغ من الصلاة؟
[سؤال: ... جواب:] اشکال اول این است که ترک رکعة اصلا ظهورش به قرینه ذیل این است که ترک رکوعا، خود ایشان قبول داشت اگر ترک رکوعا باشد شاید اثناء نماز باشد. اشکال دوم ما این است که ترک رکعة همان رکعت عرفیه باشد، همانی که می‌‌گوییم نماز صبح دو رکعت است نماز ظهر چهار رکعت است، ولی اگر فی حد نفسه بود ترک رکعة من الصلاة ظهورش این بود که فرغ من الصلاة ثم تذکر ولی وقتی کنارش توضیح می‌‌دهد و قد سجد سجدتین یعنی این رکعتی که ترک کرده به این نحو است که سجدتینش را بجا آورده رکوعش را فراموش کرده و ترک کرده باز هم ظهورش این است که فرغ من الصلاة؟ قطعا ظهورش دیگر این نیست.

و لذا این روایت ابی بصیر ظاهرش این است که نماز هنوز تمام نشده، و الا می‌‌گفت و قد فرغ من الصلاة. این‌که دارد ایقن الرجل انه ترک رکعة من الصلاة بان سجد سجدتین و ترک الرکوع این یا قدرمتیقنش اثناء نماز است یا لااقل اطلاقش می‌‌گیرد اثناء نماز را. آقای بروجردی! نفرمایید که این مربوط به بعد از فراغ از نماز است، این منحصر به ما بعد الفراغ عن الصلاة نیست.

[سؤال: ... جواب:] آقای بروجردی فرمود این‌که بگوییم یک رکعت را ترک کرده یک رکعت دیگر را هم رکوعش را ترک کرده، خود آقای بروجردی فرمود هذا خلاف الظاهر و واقعا هم خلاف ظاهر است، آقای بروجردی ادعایش این بود که ترک رکعة توضیحش این است که سجد سجدتین من تلک الرکعة و قد ترک الرکوع، می‌‌گوییم جناب آقای بروجردی وقتی توضیحش این است که باز هم ظهور دارد لما بعد الفراغ من الصلاة؟

پاسخ سوم

یک نکته هم عرض کنم: اصلا ممکن است این فرمایش ایشان به ضرس قاطع که ترک رکعة صدق نمی‌کند مگر بعد از نماز را هم کسی مناقشه کند. نه، آدم گاهی مثلا رکعت دوم نمازش چیه؟ در نماز مثلا ظهر حمد و سوره می‌‌خواند بعد می‌‌آید تشهد می‌‌خواند، به این عنوان شروع کرد، آن وقت این را ترک کرد، فراموش کرد، فکر کرد که رکعت سوم است بلند شد، بناء است رکعت دوم را بجا بیاورد فراموش کرد رفت به رکعت سوم، سبحان الله گفت، آیا صدق نمی‌کند ترک رکعة؟ بالاخره نماز رکعاتش یک امتیازی دارد، رکعت اول و دوم حمد و سوره می‌‌خواند رکعت اول تشهد ندارد رکعت دوم تشهد دارد، رکعت سوم و چهارم تسبیحات می‌‌خواند، رکعت سوم تشهد ندارد رکعت چهارم تشهد دارد این امتیازات رکعات را عرف لحاظ می‌‌کند و لذا هیچ اشکالی ندارد طرف واقعا رکعت اولش را که خواند به جای این‌که بلند شود حمد و سوره را بخواند و بنشیند و تشهد بخواند تسبیحات اربعه گفت نمازش را سه رکعتی تمام کرد درست است که از نظر فقهی این رکعتی که به عنوان رکعت سوم خوانده جای رکعت دوم می‌‌نشیند و لکن عرف می‌‌گوید من رکعت دوم را فراموش کردم، چون اصل فراموشیش خورده به رکعت اول فکر می‌‌کرد رکعت دوم را آورده بوده در حالی که نیاورده.
و لذا عرفا بعید نیست صادق باشد، در کلمات فقهاء عامه این تعبیر شده که ترک رکعة در اثناء نماز متذکر شد. این غیر عرفی نیست. ولی ما این اشکال را خیلی رویش پافشاری نمی‌کنیم. عمده همان اشکال‌هایی است که عرض کردیم.

و لذا بعید نیست که این صحیحه ابی‌بصیر ظاهرش این باشد که در اثناء نماز حالا یا بالاطلاق یا بالخصوص متذکر شد چون اگر بعد از نماز متذکر می‌‌شد مناسب بود بگویند و قد فرغ من صلاته، این‌که و قد سجد سجدتین و ترک الرکوع ظاهرش این است که سجدتین را بجا آورده دیگر خیلی جلوتر نرفته، و لذا ظهور قید سجدتین در احترازیت است اقتضاء می‌‌کند که دخول در سجده واحده موجب بطلان نماز نباشد. و لذا ما معتقدیم صحیحه ابی بصیر صلاحیت دارد معتبره اسحاق بن عمار و روایت محمد بن سنان را تقیید بزند به ما بعد الدخول فی السجدة‌ الثانیة، آن‌جاست که می‌‌گویند نماز را از نو اعاده بکن.

[سؤال: ... جواب:] عرفی نیست که ده تا مشکل را یک جا جمع کنی. ایقن الرجل انه ترک رکعة‌ و قد سجد سجدتین و ترک الرکوع، این ظاهرش این است که آن رکعتی که می‌‌گوییم ترک این جوری بوده. ظاهرش این است. ... برای چی مجمل باشد؟ آقای بروجردی چه جور استظهار کرد؟ [ما هم استظهار کردیم]. آخه نمی‌آیند ده تا مشکل را با هم یک جا مطرح بکنند. این ظاهرش این است ایقن الرجل انه ترک رکعة و قد سجد سجدتین و ترک الرکوع توضیح همان رکع رکعة است. 
تعارض و تساقط صحیحه ابن سنان با معتبره اسحاق بن عمار، و رجوع به قاعده اولیه
اگر شما اشکال بکنید در مقید بودن صحیحه ابی‌بصیر، می‌‌گوییم: بسیار خوب، معارض پیدا می‌‌کنیم برای آن معتبره اسحاق بن عمار و روایت محمد بن سنان، از مقید بودن صحیحه ابی‌بصیر ما را محروم بکنید فکر نکنید که ما بیدی هستیم که از این بادها بترسیم، نه، می‌‌رویم سراغ معارض. معارض، صحیحه عبدالله بن سنان است، در صحیحه عبدالله بن سنان این‌جور آمده، وسائل جلد 6 صفحه 316: اذا نسیت شیئا من الصلاة رکوعا او سجودا او تکبیرا ثم ذکرت فاصنع الذی فاتک سواء، حالا بعضی از عبارات دارد که فاقض الذی فاتک سهوا. این روایت مفادش این است که اذا نسیت سجودا فاصنع الذی فاتک اذا نسیت رکوعا فاصنع الذی فاتک، این هم اطلاق دارد، نسبت به ما قبل دخول در سجده ثانیه می‌‌گوید تدارک آن رکوع که عرفا می‌‌کند فاتک کافی است، فاصنع الذی فاتک. اذا نسیت شیئا من الصلاة رکوعا ثم ذکرت فصنع الذی فاتک، برگرد رکوع را تدارک کن. پس می‌‌شود معارض با مثل معتبره اسحاق بن عمار که می‌‌گفت فلیستقبل یا روایت محمد بن سنان‌ که می‌‌گفت علیه الاعادة. پس ما دو تا روایت داریم: یکی می‌‌گوید کسی که نسی الرکوع یعید الصلاة، یک روایت هم صحیحه عبدالله بن سنان می‌‌گوید من نسی الرکوع ثم ذکر یصنع الذی فاتک. نسبت این‌ها هم می‌‌شود تباین، یکی می‌‌گوید یعید الصلاة یکی می‌‌گوید یصنع الذی فاتک یعنی لایعید الصلاة، همان را تدارک می‌‌کند.

پس فوقش معتبره اسحاق بن عمار و روایت محمد بن سنان مقید نداشت معارض که دارد، تعارضا تساقطا، باید رجوع کنیم به قاعده اولیه، قاعده اولیه می‌‌گفت بعد از دخول در سجده اول اگر رکوع را یادت بیاید برگرد رکوع را تدارک کن بعد سجدتین را بجا بیاور و آن زیاده سجده واحده قبل از رکوع مشکل ایجاد نمی‌کند.

محقق خوئی: حل تعارض با تطبیق کبرای انقلاب نسبت
آقای خوئی در جلد 18 موسوعه این روایت صحیحه عبدالله بن سنان را مطرح می‌‌کند می‌‌کند انقلاب نسبت این جا ما درست می‌‌کنیم. می‌‌گوییم این صحیحه عبدالله بن سنان می‌‌گفت اذا نسیت من صلاتک رکوعا فاصنع الذی فاتک سهوا، معتبره اسحاق بن عمار هم می‌‌گفت که استقبل الصلاة یعنی اعد الصلاة، این صحیحه عبدالله بن سنان یک مقیدی دارد، صحیحه رفاعه: رجل نسی ان یرکع حتی یسجد و یقوم، شخصی فراموش کرد رکوع را، الرجل ینسی ان یرکع حتی یسجد فیقوم قال یستقبل یعنی یستقبل الصلاة، صحیحه رفاعه مختص تذکر نسیان رکوع است بعد از مضی سجدتین، چرا؟ برای این‌که الرجل ینسی ان یرکع حتی یسجد و یقوم یعنی یقوم الی الرکعة اللاحقة نه یقوم من السجود، نه، یقوم الی الرکعة اللاحقة، در خصوص این فرموده یستقبل یعنی یستقبل الصلاة نمازش باطل است. این صحیحه رفاعه تخصیص می‌‌زند صحیحه عبدالله بن سنان را می‌‌گوید این‌که گفتم اذا نسیت من صلاتک رکوعا فاصنع الذی فاتک سواء مربوط به ما قبل دخول در سجده ثانیه است، این صحیحه عبدالله بن سنان می‌‌شود اخص مطلق می‌‌شود اذا نسیت من الصلاة رکوعا فذکرته قبل الدخول فی السجدة الثانیة فاصنع الذی فاتک این می‌‌شود اخص مطلق از معتبره اسحاق بن عمار که به قول مطلق می‌‌گفت نماز باطل است. او را حمل می‌‌کنیم بر جایی که بعد از دخول در سجده ثانیه یادش بیاید که رکوع را فراموش کرده. 
این بناء بر نظر انقلاب نسبت درست است. ولی اگر انقلاب نسبت را هم قائل نشدیم ما این‌جا دنبال دشمن‌تراشی هستیم، همه جا دشمن‌تراشی بد نیست، گاهی به نفع تمام می‌‌شود، معتبره اسحاق بن عمار یک دشمن برایش درست کردیم به نام صحیحه عبدالله بن سنان، تعارضا تساقطا، انقلاب نسبت را هم قبول نداشتیم فدای سرتان.

[سؤال: ... جواب:] صحیحه ابی‌بصیر را اگر قبول کنید که شاهد جمع است، مفهوم دارد، اگر قبول نکنید که مفهوم دارد مثلا اشکال آقای بروجردی را مطرح کنید که دیگر بدرد نمی‌خورد مربوط می‌‌شود به بعد از نماز و لذا ما صحیحه رفاعه را مطرح کردیم که بی‌حاشیه است، الرجل ینسی ان یرکع حتی یسجد و یقوم قال یستقبل.
[سؤال: ... جواب:] یستقبل ظاهرش یعنی یستقبل الصلاة. ... من نمی‌فهمم که ما یستقبل را که ظهور دارد در یستقبل الصلاة‌ ظهورش را عوض کنیم بخاطر این‌که از خارج یک تحلیلی کنارش اضافه می‌‌کنیم که در اثناء‌نماز نیازی به اعاده نماز نیست اگر قبل از دخول در سجده ثانیه متوجه بشوی در همین نماز هم می‌‌توانی نمازت را تصحیح کنی. این خلاف مورد صحیحه رفاعه که این نیست مورد صحیحه رفاعه بعد از سجدتین است، روایت می‌‌گوید یستقبل الصلاة، صحیحه رفاعه که مشکلی ندارد، یستقبل الصلاة چون سجدتین را آورده بعد یادش آمده رکوع را ترک کرده.
تذکر نسیان رکوع بعد از دخول در سجده ثانیه

فرض سوم که فرمایشات آقای بروجردی در آن‌جا هم مطرح می‌‌شود و لذا این‌جا الان ادامه فرمایش آقای بروجردی را بررسی می‌‌کنیم این است که بعد از دخول در سجده ثانیه رکوع را یادش بیاید رکوع را فراموش کرده. این‌جا مشهور قائل به بطلان شدند. دیگر آقای خوئی، ‌صاحب عروه هم مثل مشهور قائل به بطلان شدند. 
کلام محقق بروجردی

آقای بروجردی در جلد 7 تبیان قیام کرده علیه مشهور، فرموده: نه، علی القاعدة که نماز باطل نیست، توضیح دادیم، گفت بعد از سجدتین بر می‌‌گردد رکوع را بجا می‌‌آورد بعد سجدتین را تدارک می‌‌کند جعل السابق زیادة می‌‌شود، آن دو سجده‌ای که قبل از رکوع آورد از این به بعد می‌‌شود زیادة، جعل السابق زیادة هم که موجب بطلان نماز نیست. یعد می‌‌گوید دلیل ما صحیحه محمد بن مسلم است، این صحیحه محمد بن مسلم با صحیحه ابی بصیر یک تعارضی که دارد ایشان یک جوری جمع درست می‌‌کند بین این‌ها، صحیحه محمد بن مسلم در من لایحضره الفقیه خیلی مهذب نقل شده، اول او را می‌‌خوانم: می‌‌گوید روی العلاء، سند من لایحضره الفقیه به علاء بن رزین معتبر است، در مشیخه ذکر کرده، عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل شک بعد ما سجد انه لم یرکع قال یمضی فی صلاته حتی یستیقن انه لم یرکع فان استیقن انه لم یرکع اگر یقین کرد رکوع را فراموش کرده است فلیلغ السجدتین التین لا رکوع لهما، این دو سجده‌ای را که بجا آورد قبل از رکوع این را الغاء بکند بگوید شتر دیدی ندیدی، ‌و یبنی علی صلاته التی علی التمام یعنی بر می‌‌گردد رکوع را بجا می‌‌آورد دو مرتبه سجده می‌‌کند و تمام. فان کان لم یستیقن حالا اگر یقین نکند به ترک رکوع الا بعد ما فرغ و انصرف فلیقم منصرف شد برود قبل از اتیان منافی فلیقم بایستد و لیصل رکعة و سجدتین و لا شیء علیه.
آقای بروجردی فرمودند ببین چه روایت جالبی. ما گفتیم جلد 6 که اصحاب از این اعراض کردند، نخیر، اعراض نکردند، ‌شیخ طوسی بخاطر همین صحیحه محمد بن مسلم جمع کرد بین مفاد این صحیحه با آن صحیحه رفاعه و امثال آن، گفت در رکعت اول و دوم اگر نسیان رکوع باشد نماز باطل است، چون لا سهو فی الاولیین، ‌اما در رکعت سوم و چهارم نماز ظهر و عصر و عشاء باشد طبق صحیحه محمد بن مسلم می‌‌گوییم نماز صحیح است و برگردد و رکوع را تدارک کند بعد سجدتین را بجا بیاورد. در نماز مغرب هم اشکال کرده چون لا سهو فی المغرب. کانّه شیخ طوسی لا سهو را به معنای فراموشی هم گرفته که فراموشی پذیرفته نیست در دو رکعت اول، در حالی که لا سهو یعنی لا شک، شک در رکعات مبطل است در دو رکعت اول. حالا شیخ طوسی این‌جور معنا کرده.
[سؤال: ... جواب:] دو رکعت نماز ظهر و عصر و عشاء ندارد، دارد انما السهو فی الاخیرتین، انما السهو فی الاخیرتین مشکل را حل کرده، ما هم سهو کردیم فراموش کردیم. اما در مغرب لا سهو فی المغرب آن هم مثل دو رکعت اول نماز است.

پس اعراضی اصحاب نکردند. ایشان می‌‌فرماید فقط می‌‌ماند آن صحیحه ابی‌بصیر، صحیحه ابی‌بصیر هم بعد از نماز بود طبق نظر آقای بروجردی، او می‌‌گفت که استأنف الصلاة، ایشان می‌‌گوید دو تا خطاب متباین، خوب گوش بدهید! اکرم العالم لاتکرم العالم، قدرمتیقن از اکرم العالم عالم عادل است، قدرمتیقن از لاتکرم العالم عالم فاسق است، خب اخذ به قدرمتیقن از هر کدام می‌‌کنیم و از ظهور دیگری رفع ید می‌‌کنیم، لاتکرم العالم قدرمتیقنش عالم فاسق است، اطلاق اکرم العالم را می‌‌گوییم از آن خارج می‌‌کنیم عالم فاسق را، اکرم العالم هم قدرمتیقنش عالم عادل است از اطلاق لاتکرم الفاسق نسبت به عالم عادل رفع ید می‌‌کنیم مثل همان ثمن العذرة سحت و ثمن العذرة لا بأس به. این‌جا هم همین کار را می‌‌کنیم، قدرمتیقن از وجوب استئناف صلات جایی است که بعد از اتیان منافی باشد، بعد از استدبار قبله مثلا، صحیحه ابی‌بصیر را حمل می‌‌کنیم بر آن فرض که می‌‌گوییم آن‌جا یستأنف الصلاة، ‌صحیحه محمد بن مسلم را حمل می‌‌کنیم به ما قبل اتیان منافی.

اشکال

نگویید این جمع تبرعی است، شاید خود آقای بروجردی هم در اصول، ‌نمی دانم، این جمع را تبرعی دانسته، ولی این‌جا می‌‌گوید نگویید این جمع تبرعی است خیلی هم جمع خوبی است، هر کسی قبول ندارد قبول نداشته باشد. ولی انصافا این جمع تبرعی است و هیچ عرفی به نظر ما این جمع را تایید نمی‌کند با عنوان جمع عرفی. 

بقیه مطالب ان‌شاءالله روز سه‌شنبه.

و الحمد لله رب العالمین.
